
»تبعیض از تحریم دردناک تر است«. این جمله 
به گواه تاریخ اثبات شده است، چنانکه مسلمانان 
در سال های آغازین ظهور اسلام با اتحاد در شعب 
ابیطالب حضور داشتند و با یک خرما بیش از 10 
نفر روز را به شب می رساندند اما در همان مملکت 
اسلللامی حدود 40 سال بعد، از تبعیض ها عذاب 
می کشللیدند و تفرقه بین افراد مختلف حکومت 
اسلامی پدید آمد و شمشیر اقلیتی به روی ولی 
خدا کشللیده شللد از آن بابت که تلاش داشللت 
جلوی تبعیض را بگیرد. این البته در صدر انقلاب 
اسلامی هم پیشللینه دارد، چنانکه رهبر انقلاب 
در نقلی از سللال های ابتدای انقلاب می فرمایند: 
»یک وقت رئیس جمهور کشللوری می خواسللت 
مشللکلات سیاسللی خودش را برای من تشریح 
کند. او می گفت یکی از رؤسللای جمهور گذشته  
ما شکر را یک قران گران کرد، علیه او کودتا شد 
و از بین رفت! من گفتم مشللکل او این بوده که 
مردم را با خودش نداشللته است. در مملکت ما، 
جنس های تثبیت شده گاهی قیمت شان 10 برابر 
بالا می رود اما آب هم از آب تکان نمی خورد چون 
مردم پشت سر دسللتگاهند و به دستگاه اعتماد 
دارند. گفتم مردم وقتی پشت سر دستگاهند، ما 
هللم می آییم به آنها می گوییم مثلًا این جنس را 
قبلللًا به این قیمت می دادیم اما حالا می خواهیم 
گرانللش کنیم، مردم قبول می کنند. 6-5 سللال 
قبل به مردم می گفتیم همه باید به عنوان جهاد 
مالی به جنگ کمک کنند، مردم هم مثل مور و 
ملخ به طرف بانک ها ریختند تا به حسللاب مالی 

شورایعالی پشتیبانی جنگ پول بریزند«.
بررسللی مساله »تبعیض« در جامعه اسلامی 
و نتایج آن در شللرایط امروز جامعه که مسللاله 
حقوق های نجومی در صدر اخبار رسللانه ها قرار 

دارد، می تواند کمک کننده باشد.
 پیش از رسالت پیامبر و پس از آن ■

مساله تبعیض، پیش از پیامبر به یک مساله 
بحرانی در جامعه تبدیل شده بود. به گونه ای که 
طبقات مختلفی از اشللراف، بللردگان و... در آن 
شکل گرفته بود، حتی تفاخر قومیتی و نژادی در 
آنها موج مللی زد به گونه ای که ازدواج بین قبایل 
هم به سطوح نژادی قبایل مرتبط می شد و ظهور 
اسلام و رسالت پیامبر، تاریخ تبعیض طبقاتی را 

به قبل و بعد از آن تقسیم کرد.
در ابتللدای ظهللور اسلللام حتللی ایرانیللان 
تازه مسلللمان کلله در میان عرب بلله »موالی«، 
»عجم« یا »حمرا« شناخته می شدند، در جامعه 
عربللی شللهروند درجلله 2 به  شللمار می رفتند. 
آنان غالباً با بی مهری اعللراب روبه رو بودند. نگاه 
تحقیرآمیز و نیز رفتار تبعیض آمیز اعراب نسبت 
به موالی پیوسته موجب بروز تنش هایی میان این 
دو گروه می شللده است؛ تنش هایی که حتی در 
مواجهه با حضرت سلمان که به گفته پیامبر »منا 
اهل البیت« بود نیز وجود داشللت. آن حضرت با 
برقللراری عقد ازدواج یا عقللد اخوت میان فقرا و 
اغنیا، سیاه و سفید و عرب و عجم، گامی عملی 

در جهت نفی عصبیت عربی برداشتند. 
قرآن کریم در آیه سللیزدهم سللوره مبارکه 
َّا خَلقَْناکُمْ  حجرات می فرماید: »یا أ َیهَللا النَّاسُ إ ِن
مِنْ ذَکَر ٍ وَ أنثْی وَ جَعَلنْاکُمْ شُعُوباً وَ قَبائلَِ لتَِعارَفُوا 
إنَّ أکْرَمَکُمْ عِنْدَ الله أتقْاکُمْ إنَّ الله عَلیمٌ خَبیر«. با 
توجه به همین آیلله، پیامبر اکرم)ص( فرمودند: 
»مللردم هماننللد دندانه های شللانه برابرند«. در 
بیانی دیگر از ایشللان در این باره آمده است: »ای 
مردم! همانا پروردگار شللما یکی  اسللت و همانا 
پدر شما یکی  اسللت. همه فرزندان آدم هستید 
و آدم از خاک بود. گرامی ترین شما نزد خداوند، 
پرهیزکارتریللن شماسللت و تازی را بر پارسللی 

برتری نیست؛ مگر به پارسایی!«
تقسیم اموال بیت المال به شیوه یکسان  ■

توسط پیامبر
در  پیامبللر  اقدامللات  مهم تریللن  از  یکللی 
یکسان سللازی جامعه و بهره مندی افراد از منابع 
عمومی، در تقسللیم بیت المللال و غنائم جنگی 
خود را نشللان داد. عدالت آن حضرت در تقسیم 
غنائم و عایدات دینی موجب شللده بود همگی 
اعللم از مهاجر، انصللار و موالللی از حقوق مادی 

یکسللان برخوردار شوند و همین مساله به وفاق 
بین جامعلله کمک کللرد. پیامبللر تفاوتی بین 
تازه مسلمان ها و السابقون قائل نشدند و تفاوتی 
نیز بین عرب و عجم یا برده و غیربرده نگذاشتند. 
همین نگاه البته در زمان نضج اسلللام به پیامبر 
کمک های فراوان کرد و آنجا که همه در شللعب 
ابیطالب محاصره اقتصادی بودند، برادرانه در کنار 
یکدیگر متحد ایسللتادند و فشللار اقتصادی که 
تا سللرحد مرگ بر مسلللمانان ایجاد شده بود را 

تحمل کردند.
از آداب پیامبر اعظللم)ص( درباره بیت المال 
اهتمام جدی به تقسللیم فوری و انباشته  نکردن 
آن بود، چنانکه در نقل های تاریخی آمده اسللت 
حضرت امللوال را حتی از بامداد تللا نیمه روز و 
از شللبانگاه تا فللردای آن نگاه نمی داشللت و به 
سللرعت آنها را تقسللیم می کرد؛ اتفاقی که بعد 
از پیامبر متوقف شللد و دوباره در زمان حضرت 
امیر انجام شد و ایشان صراحتا فرمودند: »خلیل  
من، رسللول خدا)ص(، مالی را برای روز بعد نگاه 
نمی داشت و ابوبکر نگاه می داشت و عمر بن خطاب 
در این کار نظرش بر آن شد که دیوان ها را تدوین 
کند و اعطای اموال را از سالی به سال دیگر تأخیر 
اندازد. اما من، به همان سان رفتار خواهم کرد که 

خلیلم رسول خدا)ص( رفتار می کرد«.
بی تردید با تقسللیم فللوری بیت المال، مردم 
می توانستند به سللرعت نیاز های شان را برآورده 
کنند. همچنیللن به لحاظ تاریخللی با پیدایش 
نظللام ملوکی در دنیای اسلللام، انباشللت اموال 
در بیت المال اسللتفاده های مفسللدانه را در پی 
داشللت. چه بسللا تقسللیم فوری اموال، با درک 
چنین پیامدی همراه بود. لازم به یادآوری است 
خلیفه  دوم با آنکه اموال را با تأخیری سالانه اعطا 
می کرد، با امتناع از ذخیره سازی بیشتر بیت المال 
برای پیشامدها، اعلان داشللت: » ...این، فتنه ای 

برای پس از من خواهد بود..«.
حضرت علی)ع( به تقسیم بیت المال، نگاهی 
دین مدارانه داشتند. ایشان پس از تقسیم اموال 
محللل بیت المال را جللارو می کردند و در آنجا 2 
رکعت نماز می خواندند، سپس روی به  همان جا 
می گفتند: » روز  قیامت برایم گواهی ده که من در 
تو، مال را از مسلمانان حبس نکردم«.با این همه، 
باید اذعان داشت در اینجا سخن از تقسیم فوری 
بیت المال  با توجه به شللرایط  تاریخی یاد شللده، 
مطرح است. در این باره در هر دوره زمانی باید به 

شرایط موجود توجه داشت.
 تقسیم بیت المال؛ از تساوی تا تفضیل ■

پس از پیامبر اکللرم )ص(، خلیفه اول، ابوبکر 
نیز به تقسیم بالسویه بیت المال می پرداخت. در 
ایللن دوران، اموال  چندان فراوان نبود، و با چنان 
تقسللیمی، بسللته به میزان کل اموال، سهم هر 
مسلمان به رقم هایی چون نیم دینار، هفت درهم 
و ثلث یک درهم و بیسللت درهم می رسللید. در 
این میان برخی به ابوبکر می گفتند در تقسللیم 
بیت المال، میان  مردم براسللاس فضل و پیشینه 
و تقدم شللان تفضیل ده ولی او نپذیرفت و گفت: 
»... سوابق و تقدم و فضل... پاداش آن با خداوند 
جل ثنائه اسللت اما این معاش  بیت المال ، تسویه 
در آن  بهتر از برتری  دادن افراد بر یکدیگر است«.

همچنیللن عمربن خطللاب در خلافت خود 
)23-13ق(، نخسللت،  بیت المال را به تسللاوی 
تقسیم  کرد. آنگاه به تدوین دیوان مالی پرداخت 
و مسلللمانان را بللر  پایه سابقه شللان  به طبقات 
گوناگون تفکیک و برای هر طبقه سهمی سالانه 
از بیت المال تعیین کرد. این خود، روش تفضیلی 
در تقسللیم بیت المال بللود. در تعیین زمان این 
اقدام عمر، برخی به سللال پانزدهم ق و شماری 

با تأخیر سال  بیستم ق را یاد کرده  اند.
خلیفه   دوم بدون آنکه به روش رسول خدا)ص( 
اشللاره ای کنللد، در توجیه اقدام خللود گفت در 
تقسللیم اموال ابوبکر نظری داشت و وی نظری 
دیگر دارد و او کسانی را که در برابر پیامبر)ص( 
جنگیده اند، مانند کسللانی کلله در حمایت از او 
به نبرد پرداخته انللد، قرار نمی دهد. در نظر عمر 
مسلمانان با سابقه، بسان فرزندان پدری و دیگران 
بسللان فرزندان مادری بودنللد. و از این روی، او 

سهم های ایشان را متفاوت قرار داد.
معیارها و پیامدهای تقسیم تفضیلی ■

به هر حال خلیفه  دوم دیوان مالی خود را بر 
پایه  2 مبنای »قرابت  با رسول الله)ص(« و »سابقه 
اسلللامی« پدید آورد. بر همین اسللاس، خلیفه  
دوم سللالانه برای عباس عموی رسول خدا)ص( 
سهمی بالغ بر 25 هزار یا 12  هزار درهم، و برای 
هر یک از همسران پیامبر)ص( سهمی بالغ بر 10 
هزار تا 12 هزار درهم تعیین کرد. عمر، کسللانی 
را که با پیامبر)ص( قرابتی نداشللتند، با توجه به 
سابقه  اسلامی شان در مراتب گوناگونی جای داد. 
وی برای این کار، پیشللینه  حضور مسلمانان در 
جهاد با دشللمنان را معیار قللرار داد و در دیوان 
خود برای مردان مسلمان، رتبه های مالی  زیر را 

تدوین کرد:
ل 5 هزار درهم برای مسلللمانان  حاضر در جنگ 

بدر
ل 4 هللزار درهللم بللرای مسلللمانان حاضللر در 

جنگ  های پس از بدر تا حدیبیه
ل 3 هللزار درهللم بللرای مسلللمانان حاضللر در 
جنگ های پس از حدیبیه تا جنگ با مرتدین در 
زمان ابوبکر و نیز حاضران در جنگ های واقع در 

خلافت خود او تا پیش از قادسیه
ل 2 هللزار درهللم بللرای مسلللمانان حاضللر در 

جنگ های قادسیه و یرموک
ل سللهم های یکهللزار درهللم، 500 درهم، 300 
درهم، 250 درهم و 200 درهم به تفکیک برای 

گروه های دیگری از مسلمانان
ایللن رتبه بندی مالی با وجللود صبغه  دینی، 
سلیقه ای بود و زمینه ساز آن شد که فرمانروایان 
پسین دنیای اسلام درباره   بیت المال به رفتارهای 
مالکانه روی آورند. اقدام خلیفه دوم در تقسللیم 
تفضیلللی بیت المال به ایجللاد اختلاف طبقاتی 
 انجامید و چون این اقدام، به هنگام  فراوان  شدن  
امللوال رخ داد، اختلاف طبقاتللی به  وجود آمده، 
بسیار شدید بود. بر پایه رتبه های یادشده در بالا، 
اختلللاف در دریافت ها، گاه بلله تفاوت میان  12 
هزار یا 5 هزار درهم نسللبت به رقم هایی مانند 

300 یا 200 درهم بالغ می شد.
انباشت بیت المال و »صله  رحم « از آن ■

عثمللان بن عفّان در خلافت خللود )23-35 
ق(، در ارتباط بللا بیت المال دو رفتار بدعت آمیز 
دیگر را پایه گذارد: انباشللت اموال در بیت المال 
و دیگری بخشش دلبخواهی از بیت المال. درباره   
انباشللت اموال از سللوی عثمان، وی در سال34 
ق هنگامی که اعتراضات عمومللی ضد او به اوج 
رسید،  با شماری از فرمانداران و گماشتگانش که 

به مدینه آمده بودند، به رایزنی پرداخت.
در آن میان »عبدالله  بن  سعد  بن  ابی سَرْح« به 
عثمان پیشللنهاد داد اموال را از بیت المال بیرون 
آورد و میان  مردم تقسللیم کند. گویا عثمان این 
پیشنهاد را اجابت نکرد و همچنان  اموال فراوانی 
در بیت المال نگاه  داشت. چنانکه بنا به گزارشی، 
هنگام قتل وی، در بیت المللال 150 هزار دینار 
و یک میلیللون درهم برجای بود. در مقابل چون 
علی)ع( به خلافت رسللید، فرمان داد قفل های 
بیوت الاموال را شکسللتند و اموال آن را بالسّویه 

میان مردم تقسیم کرد.
رفتللار عثمللان در بخشللش دلبخواهللی از 
بیت المللال، در تناقض با انباشللت امللوال نبود. 
وی،  امللوال را از عموم مردم باز می داشللت اما به 
خویشللان و خاندانش)امویللان(، مبالغ هنگفت 
عطا می کرد. زمینه اینگونه تصرف در بیت المال 
در عصللر خلیفه   دوم فراهم شللد. خلیفه   دوم، 
اگرچه در امور مالی سختگیر بود، دیوان مالی اش 
را به شللکل دلبخواهی تدوین کللرد و با تعیین 
سللهم هایی نابرابر برای افللراد جامعه، یک نظام 

طبقاتی پدید آورد.
در این میان، اگر عمللر در تدوین دیوانش با 
ملاحظه عناصری همچون پیشینه  حضور افراد 
در جهاد و انتساب آنان به پیامبر)ص(، روی  هم 
 رفته بلله آن دیوان رنگ دینی داد، اینک عثمان 
به صراحت،  بذل و بخشللش به خویشان خود را 
در چارچوب یک عنصر دینی به نام »صله رحم« 
توجیلله می کللرد. او در این باره اعلان داشللت: 
»... همانا دربللاره   این مللال ]بیت المال[ ابوبکر 
و عمللر چنین نظر داشللتند کلله آن را از خود و 
خویشان شان باز دارند و من نظرم این است صله 

رحم کنم«.
عثمان، عموی خود حَکم بن  ابی العاص که از 
سوی پیامبر)ص( مطرود و از مدینه تبعید شده 
بود، را بدان جا بازگرداند و صد هزار درهم بدو داد، 
افزون بر آن، او را عهده دار دریافت  صدقات قضاعه 
کللرد و مبلغ دریافتی را کلله به 300 هزار درهم 

می رسللید، به خود وی ارزانی داشت. عثمان به 
پسللران حَکم، مروان و حارث که هر دو دامادش 
بودند، عنایتی ویژه داشت. او به مروان  بن  حکم 
یک بللار از بیت المللال صدهزار درهم بخشللید. 
درباره  بخشش های عثمان از بیت المال به دیگر 
امویان، از جمله باید دانسللت که او به ابوسفیان 
200 هزار درهم و به عبدالله بن   خالد بن  اسَللید 
400 هللزار درهم بخشللید و یک بار هنگامی که 
اموال فراوانی از عراق برایش آوردند، همه را میان 
امویان تقسللیم کرد. عثمان گاهی به غیرامویان 
نیز بنا به ملاحظاتی، اموالی هنگفت می بخشید 
چنانکه به زبیر  بن  عوام، یکی از معترضان به بذل 
و بخشللش های خود، 600  هزار درهم بخشللید. 
عثمان خود نیز پیوسته به استقراض، مبالغی را 
از بیت المال اخذ می کرد و یک بار مبلغی هنگفت 
بالللغ بللر 500 هللزار درهللم از بیت المال قرض 
گرفت. این مسللیر در زمان عثمان متداول شد 
و اعتراضات مردم نیز به همراه آن افزایش یافت. 
مقللرری پرداختی بلله همللگان در خلافت 
عثمان، در برابر انباشللت اموال و بخشللش های 
گزاف- که پیش تر شناسللایی شد- بسیار ناچیز 
بود و نمی توانست مانعی بر سر اوج  یافتن اعتراض 
همگانی به رفتارهای مالی عثمان و کارگزارانش 
شود. سللال  35 ق، معترضان از وی خواستند از 
خلافت کناره گیری کند امللا وی نپذیرفت و به 

 وسیله لایه افراطی معترضان به قتل رسید.
 اج�رای مجدد تس�اوی و رس�یدگی به  ■

محرومان
یکی از روشن ترین خواسللته های معترضان 
به عثمان، برپایی عدالللت و رفع تبعیضات ناروا 
بللود. اینللک، علی بللن  ابیطالللب)ع( در جایگاه 
امیرالمؤمنین و خلیفه باید این خواسته را محقق 
می کرد. علی)ع(، خللود در پی تحقق این آرمان 
الهی و انسللانی بود. در همان روزهای نخسللت 
خلافت امللام)ع(، ولید بن عقبه بلله نمایندگی 
از خود، سللعید بن عاص، طلحلله، زبیر، مروان و 
عبللدالله ابن زبیر نزد علی)ع( آمللد و گفت: »ما 
با شللما بیعت می کنیم به شللرط آنکه اموالی را 
کلله در زمان عثمان به دسللت آورده ایم از آن ما 
باشد«. علی)ع( با شنیدن چنین شرطی  به خشم 
آمد و فرمود: »بر من روا نیسللت از حق الله تعالی 
درگذرم؛ و...  هر آنچه برای خدا و مسلمانان باشد، 
عدالت فراگیرتان خواهد بود.« همچنین، علی)ع( 
در خطاب به آنان تصریح کرد: »همانا در عدالت 
گشایش اسللت و هر کس عدالت برایش تنگ و 
دشللوار   آید، پس ستم برایش تنگ تر و دشوارتر 

خواهد بود«.
امام)ع( در نخستین سخنرانی عمومی خود به 
انتقاد از عثمان می پللردازد: »قام الثالث کالغراب 
همته بطنه ویله لو قص جناحاه و قطع رأسه کان 
خیرا له؛ عثمان مانند کلاغ )در حرص و جمع آوری 
مال( قیام کرد. تمام هدفش، شکم چرانی بود. وای 
بر او! اگر اعضایش   قطع شده و به قتل رسیده بود 
)و به این فسادها دامن نمی زد( برایش بهتر بود« 
و نیز در خطبه دیگر او را فردی می داند که همه 
چیز را به خود و خویشللاوندانش اختصاص داد و 

در این راه افراط کرد.
امللام)ع( در روز دوم حکومللت خللود موضع 
خویللش را مقابللل تصللرف بیجللای خلیفه در 
بیت المال اعلام می کند که هر جایزه و مالی که 
عثمللان از بیت المال برداشللته و به دیگران داده 
اسللت باید به آنجا بازگردد و گذشت زمان سبب 
بطلان حق سابق نمی شود )یعنی کسی نگوید بر 
گذشته ها صلوات. به هدایای عثمان کاری نداشته 
باشید چون مدت زمانی بر آن گذشته است( و با 
کمال قاطعیت می فرماید: »و لو وجدته قد تزوج 
به النساء و فرق فی البلدان لرددته الی حاله؛ اگر 
این اموال را کسی به عنوان مهریه زنش قرار داده 
باشد یا بین مناطق مختلف پراکنده شده باشد، 

من آنها را به بیت المال بازمی گردانم«.
امام)ع( دستور داد تمام سلاح های عثمان که 
در خانه او یافت شللده و علیه مسلللمانان به کار 
می رفته و نیز شتران صدقه که در منزل عثمان 
بود مصادره شللود ولی متعرض اموال خصوصی 
وی نشوند. عمرو بن عاص چون از جریان باخبر 
شد به معاویه نامه ای نوشللت و یادآور شد: »هر 
کاری از دسللتت سللاخته اسللت انجام ده، زیرا 
علی)ع( تمام اموال)ناحللق( تو را خواهد گرفت؛ 

همانطور که پوست عصا را می کنند.«
سللوی  از  بیت المللال  بالسّللویه    تقسللیم 
امیرالمومنین اقدامی در نفی هرگونه ویژه نگری 
در امللوال همگانللی بللود. به بیان روشللن تر در 
این تقسیم، اشللراف و فَرادسللتان سهمی برابر 
با فقیللران و فرودسللتان دریافللت می کردند و 

برای هیچ فردی، سللهم معیللن و ثابت تعریف 
نمی شد. البته پایاپای با این تقسیم، به فقیران و 
فرودستان جامعه، به فراخور نیاز آنان و نیز توان 
مالی حکومت رسللیدگی می شد. بر این اساس، 
باید بر این نکته پای فشللرد که تقسیم بالسّویه  
بیت المال از سوی امیرمؤمنان علی)ع(، هرگز با 
اهتمام وی به رفع فقر و محرومیت تقابل نداشت. 
سنت های غلط تفضیل بر پایه  دو مبنای »قرابت  
با رسول الله)ص(« و »سابقه اسلامی« و پرداخت 
بیت المال به واسللطه »صله رحم« هم از سللوی 

حضرت جمع شد.
حضللرت در تأکید بر رسللیدگی به طبقات 
فرودسللت جامعلله، در عهد ناملله  مالک اشللتر 
خطاب به وی ]در واقع خطاب به تمام زمامداران 
مسلمان[ نگاشت: خدا را! خدا را! درباره طبقات 
پاییللن جامعلله که هیللچ چللاره ای ندارنللد؛ از 
زمین گیران، نیازمندان، گرفتللاران و دردمندان. 
همانا در این طبقه  محروم گروهی خویشتنداری 
کرده و گروهی به گدایی دسللت نیاز بر می دارند، 
پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای 
این طبقه معین فرموده است. بخشی از بیت المال 
و بخشی از غله های زمین های غنیمتی اسلام را 

در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده...«.
همچنین امیر مؤمنللان)ع( در نامه به »قُثَم 
بن  عباس« فرماندار خود در شللهر مکه نگاشت: 
»در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع 
شده است، اندیشلله کن و آن را به عیالمندان و 
گرسللنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و 
نیازمندانی که سللخت به کمک مالی تو احتیاج 
دارند برسللان و مازاد را نزد ما بفرسللت تا میان 

کسانی که نزد ما هستند، تقسیم کنیم«.
 شورش اشرافیت علیه عدالت ■

این نقل در تاریخ ماندگار شده است که »علی 
را عدل او کشللت«؛ نقلی دقیق. روی کار آمدن 
امام علی)ع( و تغییر شللیوه حکومتداری شان به 
سمت شللیوه صحیح پیامبر، ایشان را به سمت 
جنگ با کسانی کشاند که از قبل »تبعیض« های 
بلله وجللود آمللده در دوران خلفای قبلی شللان 
طبقه ای از اشللراف را پدید آورده بودند، کسانی 

که زمانی خود پای رکاب امیرالمومنین بودند.
یللک نمونه از ایللن افراد »زبیر« بللود. تاریخ 
زبیر را اینگونه معرفی می کند که جزو نخستین 
مسلمانان بود، زهرای مرضیه او را گواه بر وصیت 
خللود قرار داده بود. بعد از ارتحال پیامبر)ص( به 
پیمان غدیر خم وفادار مانده بود و تنها کسی بود 
کلله در دفاع از علی در برابللر مهاجمان به خانه 
زهرا شمشللیر کشللید. یکی از 4 یا 5 نفری بود 
که به دعوت علی لبیک گفت و سللر تراشللید و 
برای احقاق حق علی جمع شد. از معدود کسانی 
بود که در تشییع و تدفین پیکر یادگار رسول الله 
حاضر بود. در شللورای 6 نفره به علی رای داد و 
هواداری اش را کرد اما با تقسللیم بندی مبتنی بر 
تقدم مسلمانی و نسبت با پیامبر و دیگر تفضیلاتی 
که از بیت المال نصیبش شده بود جزئی از طبقه 
اشراف قرار گرفته بود، به گونه ای که »مسعودی« 
عالم اهل تسنن در کتاب تاریخی »مروج الذهب« 
دربللاره اموال زبیر می گوید: »زبیر در بصره فلان 
قللدر کاخ، در مدینه هم فلان قدر کاخ داشللت! 
بعد از 150 سللال کلله از زمان زبیر می گذرد هر 
کسی به شهر مدینه می آید به عنوان یک جای 

گردشگری کاخ های زبیر را تماشا می کند«.
تنها چند ماه پللس از روی کار آمدن امام در 
سللال 36 هجری، نخستین جنگ داخلی میان 
مسلللمانان با تحریک گروهی پیمان شللکن به 
رهبری طلحه، زبیر و عایشلله در جمادی الثانی 
همان سللال برپا شللد. آنها توانستند 3 هزار نفر 
را همراه خویش کرده و راهی بصره شوند. اینان 
که خود از جمله مهم ترین متهمان قتل عثمان 
بودند بلله بهانه خونخواهی او شللورش کردند و 
جنگ خونینی به نام »جمل« به راه افتاد اگرچه 
در آن سللپاه امیرالمومنین پیروز شد اما آغازی 
بود بر درگیری های داخلی در بلاد مسلمین که 
منجر شد امیرالمومنین تمام دوران خلافت خود 

را مشغول جنگ باشد.
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  نامه تاريخي سیداحمد خمینی
 به آيت الله منتظری

»نامه س�یدمهدی هاشمی به سیدهادی  ■
هاشمی« 

»بسمه تعالی« 
خدمت ذی شللرافت اخوی و استاد معظم 
حجت الاسلللام و المسلللمین جنللاب آقللای 

سیدهادی هاشمی زید عزه العالی. 
با تقدیللم گرم تریللن سلللام های برادرانه 
توفیللق حضرتعالی را در راه خدمت به اسلللام 
و مسلللمین و تحقق بخشیدن به اهداف عالیه 
انقلاب اسلامی درسایه خط امام مدظله العالی 
خواسللتارم. باری از اینکه مدتی است از فیض 
حضور حضرتعالی محروم گشللته ام متأسللفم 
ولی از اینکه در ایللن مدت مورد الطاف خفیه 
الهی قرار گرفته ام، بسیار خرسندم. علت اصلی 
تصدیع وقت عزیزتان علاوه بر تجدید محبت و 
ارادت و سلام یادآوردن مطالبی است که بیان 
آن را در ایللن مقطع با ادبیات ناقص خود یک 
وظیفه شللرعی می دانم. قبل از ورود به مساله 
اشعار می دارم که حضرتعالی در طول زندگی ام 
علاوه بر نقش سللازنده و تربیتی اخوت نقش 
بارز یک معلم و اسللتاد را داشته اید و من همه 
چیللز خود را مدیللون الطللاف و عطوفت های 
بی شائبه شما دانسته و می دانم ولی امروز فراتر 
از مناسللبات برادرانه و دوستانه، مصالح انقلاب 
اسلللامی مطرح است و چنانچه در ادبیات این 
حقیر صراحتی خارج از انتظار مشاهده فرمودید 
معللذورم بدارید. نکته اول اینکلله من امروز با 
من دیروز که در بیسللتم مهرماه 65 با شللما 
خداحافظی کردم در یک مقیاس نمی گنجد، 
من امروز دستخوش یک تحول و انقلاب روحی 
و اخلاقی گشته و بسیاری از افق ها که تا دیروز 
بر من پوشللیده مانده بود امروز گشوده شده و 
در پرتو آن مسللائل انقلاب و کشور و جهان را 
از روزنه ای مشللاهده می کنم که تا دیروز از آن 
عاجز بودم و به اصطلاح اهل فن دیروز من برای 
خویشتن خویش موضوعیت قائل بودم در حالی 
که امروز خود را در برابر عظمت بیکران رهبری 
انقلاب و قائم مقام معظم له و معنویت متعالی 
انقلاب و ملت ایثارگر لاشيء محض می بینم. 
من حلاوت و شیرینی ای که این روزها و شب ها 
در خلوتگاه خود با خود و خدای خود احساس 
می کنم با تمام عمرم برابللری دارد و عظمتی 
که از بازگشللت و توبه خویش از سیاست بازی 
و موازنه بندی های خطللی و حب و بغض های 
سیاسللی گذشللته احسللاس می کنم با هیچ 
مقیاسی قابل سنجش نیسللت، از این رو هیچ 
گونه تعصبی در دفاع از گذشته خود احساس 
نکرده و با صراحت گذشته ها را محکوم می کنم. 
نکته دوم: به تصللور من آن تخیلات واهی 
کلله تا دیللروز دامنگیللر ذهنیت من و شللما 
نسبت به مسؤولان کشور و انقلاب گشته بود 
و مولللود تنگ نظری ها، فقدان شللرح صدر و 
جو عمل زدگی بود را یکسللره محکوم کرده و 
اعلام می دارم چنین پندارهای ناشیانه اي، نه با 
واقعیت امر تطابق داشته و نه با موقعیت جنگ 
و توطئه های بین المللی که علیه انقلاب عزیز در 
جریان است سللازگار بوده است. علاوه بر این، 
آنگونه تحلیل ها و تصورات غلط را با معنویتی 
که انتظار می رفت در مکتب فیاض انقلاب لمس 
کنیم مطابق نمی دانم، چه آنکه به نظر من یکی 
از اهداف عالیه انقلاب پرورش انسان هایی است 
که قابلیت ها را به فعلیت رسللانده و با عظمت 
روح و تعالللی نفس بلله نوعی معنویت متعالی 
دست یابند که حوادث و جریانات روزمره نتواند 
حریم کبریایی روح آنان را نسخ یا مسخ نماید. 
نکته سللوم: من به عنوان کسی که این راه 
را پیموده و به آخر رسللانده و بلله اندازه کافی 
تلخی ها و ناکامی های آن را چشللیده و به دام 
لغزش هللا و انحرافللات آن افتللاده و اکنون به 
اشتباهات گذشللته خود واقف گشته است به 
حضرتعالی عرض می کنم آن فضایی که ما در 
آن تنفس می کردیم و جوّی که به ذهنیت های 
خود حاکم سللاخته بودیم فضا و جو طبیعی و 
اسلللامی و انقلابی نبود، چلله آنکه تصورات ما 
با واقعیللات روزمره انقلاب و خط مقام رهبری 
انقلاب مدظله العالی هماهنگ و منطبق نبوده 
اسللت زیرا به تصور اینکلله در حال خدمت به 
انقلاب و کشور هستیم اسیر توهماتی باطل و 
سخیف شللده بودیم که از پیامدها و عواقب و 
عمق آن غافل بودیم و هر کس به چنین جوّی 
محصور گردد قادر به درک اشتباهات خویش 
نخواهد شد و اکنون من با جو تازه ای که در آن 

بسر می برم به ظلمت جو قبلی وقوف یافته ام. 
نکت�ه چهارم: اخوی عزیز! گذشللته ها گذشته 
اسللت ولی اگللر جنابعالی به مصللداق روایت 
رحللم الله عبللداً عرف قدره موقعیت حسللاس 
خود را بهتللر درک می فرمودیللد و اگر حالت 
بلاتکلیفی نهضت ها و ما را که منشأ این همه 
گرفتاری شده زودتر مشخص می کردید و اگر 
سللوءتفاهم هایی که با بعضی برادران مسؤول 
پیش آمده بود زودتر فیصله می دادید و اگر جو 
دفتر را با شللرح صدر و انفتاح سیاسی ساخته 
بودید و همه اقشار و جریانات و جناح ها خود را 

متعلق به دفتر می دانستند و... 
ادامه دارد ...

نگاهی به نتایج اشرافیت پروری در دوران پس از پیامبر

بن بست جامعه اسلامی 
در تبعیض

امیرعلی  جهاندار


